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چشم  باز و گوش باز و این ذَکا
خیره ام در چشم بندیِّ خدا 

110۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت -

ا من از چشم حسی انسانی که من ذهنی دارد باز است، گوش حسی اش هم باز است و بسیار هم زرنگ است؛ ام
و برای چشم بندی خداوند متحیرم که چگونه چشم های چنین انسانی را که هشیاری جسمی دارد می بندد و ا

.خودش و دیگران خرابی ایجاد می کند

ا را باز و هر چقدر هم زرنگ باشیم و از چشم و گوش باز حسی و خرد ذهنی استفاده کنیم، مادامی که فض: نکته
.مرکز را عدم نکنیم به خودمان و دیگران ضرر خواهیم زد
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لْ هُمْ أَضَلُُّ  ئِكَ کَالْأنَْعَامِ بَٰ  لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا  أُولَ…»-
«.ئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَٰ  أُولَ

ت که بدان ایشان را دل هایى است که بدان نمى فهمند و چشم هایى است که بدان نمى بینند و گوش هایى اس…»
«.اینان خود غافلانند. اینان همانند چارپایانند حتى گمراه تر از آن هایند. نمى شنوند

1۷۹آیۀ، (۷)قرآن کریم، سورۀ  اعراف -
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چشم باز و گوش باز و دام پیش
سوی دامی می پَرَد با پَرِّ خویش 

1۶4۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت -

ه سوی آن درست مانند پرنده ای که چشم و گوشش باز است و دام را مقابل روی خود می بیند، اما با پروبال خود ب
.[انسانِ دارای من ذهنی هم چیزهای جسمی را از ذهن به مرکزش می آورد و به دام آن ها می افتد. ]پرواز می کند

.طرح خداوند این است که ما نتوانیم با من ذهنی و هشیاری جسمی زندگی کنیم: نکته
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گر امین آیید سو یِ اهلِ ر از
وار هید از سَر کُلَه مانندِ باز 

333۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

ا خداوند اگر با فضاگشایی و صِدق و خلوص از هم هویت شدن با من های ذهنی و سایر همانیدگی ها رها شوید و ب
م و گوش انس بگیرید و به محضرِ انسان های اهل راز مانند مولانا وارد شوید، مانندِ بازِ شکاری از کلاهی که چش

.را می پوشاند نجات خواهید یافت

کنی، من تو را خلق کردم که عشق و خرد مرا در جهان پخش»: به همین ترتیب خداوند هم به انسان می گوید]
را پس من چشم و گوشَت. نه این که من ذهنی درست کنی، چیزها را به مرکزت آوری و با آن ها همانیده شوی

ز سرت می بندم و هر وقت با من انس گرفتی و فضا را به قدر کافی گشودی و از جنس من شدی، کلاهِ ذهن را ا
[«.برمی دارم
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سَرْکلاهِ چشم بندِ گوش  بند
که از ا و باز است مسکین و نَژَند 

333۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

عقل . دهمان طور که کلاهِ روی سرِ باز که چشم و گوشش را می پوشاند، موجب افسردگی و درماندگیِ آن می شو
ده که من ذهنی که چشم و گوش عدمِ ما انسان ها را پوشانده است نیز به حدی موجب بی حالی و درماندگیِ مان ش

.کرده استگویی ما را فلج 
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ز آن کُلَه مر چشمِ بازان را سَد است
که همه میلش سویِ جنسِ خَو د است 

333۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

ای دیگر به این دلیل کلاه روی سرِ باز می گذارند و چشم های او را می پوشانند که با تمام وجودش به سوی بازه
.میل دارد و می خواهد به سمتشان بپرد

مانیده اگر با خداوند اُنس بگیریم و علاقۀ ما از همانیدگی ها و یا همجنس های فعلی مان که انسان های ه: نکته
.می رودهستند گسسته شود، پرده ای که روی چشم و گوش عدممان را گرفته کنار 
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چو ن بُر ید از جنس، با شَه گشت یار
برگُشایَد چشمِ او را باز  د ار 

333۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

ش همین  که باز از دیدار جنس خود صرف نظر کند و با شاه همدم و مأنوس شود، صاحبش سرپوش را از سر
.برمی دارد و چشمانش را می گشاید

ه از مقابل انسان هم وقتی با فضاگشایی درک کند که دوست اصلی او خداوند است نه چیزهای این جهانی، پرد]
.[می رودچشم و گوش واقعی او کنار 
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.به کار برده است« صاحب یا دارندۀ باز»و « بازدارنده و مانع شونده»را در دو معنای « بازدار»مولانا : 1نکتۀ 

یم تنها کاری که می توان. بازدارندۀ ما خداوند است، چراکه من ذهنی را روی چشم هایمان گذاشته است: ۲نکتۀ 
را عوض برای این که جنس خودمان را عوض کنیم، باید مرکزمان. بکنیم آن است که جنس خود را عوض کنیم

.کنیم و برای این کار باید درک کنیم که درست نیست چیزهای ذهنی به مرکزمان بیایند
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چون شوی تمییزدِه را ناسپاس 
بِجهَد از تو خَطرَتِ قبله شناس

۲۶۲۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

. کسی  که دهندۀ قوُّۀ شناخت و معرفت است: تمییزدِه-
قوۀ تمییز، آنچه که بر دل گذرد، اندیشه : خَطْرَت-

ناسایی هرگاه با آوردن چیزهای ذهنی به مرکزت نسبت به زندگی و فضای گشوده شده که قدرت تشخیص و ش
درتِ ، ق[و قدر لحظات وصال یا یکی شدن با خداوند را ندانی]همانیدگی ها را به تو می دهد، ناسپاسی کنی 

.تشخیص قبلۀ اصلی یعنی مرکز عدم و خداوند را از دست خواهی داد
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را وقتی چرا وقتی با فضاگشایی به زندگی زنده شویم، قدرت تشخیص قبله به ما بازمی گردد؟ زی: 1نکتۀ 
واقع مرکزمان عدم شود همان من اصلی ای می شویم که روز اول به عنوان امتداد خدا وجود داشت و قبله را که در

.می شناختخدا یا خودش هست 
را اندازه از کارهایی که در این مسیر ما را فلج می کند آن است که با خط کش ذهنی پیشرفت معنوی مان: ۲نکتۀ 

.بگیریم

بُعدِ تو مرگی ست با درد و نَکال
بَعْدَ الْوِصالبُوَدخاصه بُعدی که 

۲۸۹4مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

کیفرعقوبت، : نَکال-
عد از خدایا، دوری و مسافتی که بین من و توست، مرگی دردناک و عذاب آور است؛ خصوصاَ دوری و هجرانی که ب

.دیدن تو در روز اَلَست و یا لحظات وصال تو با چندین بار فضاگشایی عارض شده است
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لف مانع ما به محض فضاگشایی و وصل شدن به خداوند، من ذهنی بی کار نمی نشیند و با ابزارهای مخت: نکته
:  می شود که مثال هایش این هاست

«نمی شود زودتر به خدا وصل شوم؟»: تعجیل

«چرا من شبیه دیگران کار نکنم؟»: مقایسه

« !کاش دیروز آن کار را نمی کردم و وصل می ماندم»: ملامت و پشیمانی خود

«چرا او حواسم را پرت کرد؟»: ملامت دیگران

.و نظایر این ها« .تقصیر دیگران است که مرا عصبانی کرده اند»: عدم حس مسئولیت
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عاشقی تو بر من و بر حالتی
حالت اندر دست نَبْوَد، یا فتی

141۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت -

 حالِ تو ظاهراً عاشقِ منی، ولی درحقیقت عاشقِ:[ معشوق یا خداوند خطاب به عاشق خود یا انسان می گوید]
دوامی ای جوانمرد، باید بدانی که حالِ تو در ذهن. من ذهنی خودت هستی که وابسته به چیزهای بیرونی است

ه حال ندارد و حالت من ذهنی در دست تو نیست، زیرا هر لحظه یك فکر و وضعیت ذهنی را به مرکزت می آوری ک
.تو را خوب یا بد می کند و تغییرِ آن در دست زندگی است نه تو
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پس نی ام کلُّیِ مطلوبِ تو من
جزوِ مقصودم تو را اندر زَمَن

141۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت -
زمان، روزگار: زَمَن -

، بلکه پس ای انسان، من مطلوب و منظور اصلیِ تو از زندگی نیستم و خواسته ات زنده شدن به من نیست
درست مانند سایر اهدافت هستم که حال تو را در ذهن خوب می کنند و قصد داری به مرور زمان و با ذهن 

.همانیده به آن ها دست پیدا کنی

ود حال ما خیلی کارها مثل اعمال مذهبی را مرتب انجام داده ایم، اما حالمان خوب نشده؛ زیرا سعی ما بهب: نکته
د زنده من ذهنی مان بوده و به اشتباه، آن را حالِ منِ اصلی مان در نظر گرفته ایم، درحالی که کُلِ مطلوب ما بای

.شدن به زندگی از طریق بی توجهی به حالِ من ذهنی باشد
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ما زاغَ  الْبَصَر: عقلِ کُلُّ را گفت
عقلِ جزوی می کند هر سو نظر

130۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

نا که چشم انسانی مانند مولا»: خداوند دربارۀ عقلِ کُل یا خردی که تمام کائنات را اداره می کند فرموده است
ه فقط با مرکزش عدم شده و با عقل کُل می بیند، به هیچ طرف نمی لغزد و به همانیدگی ها توجه نمی کند، بلک

کزش درحالی  که عقلِ جزویِ من ذهنی  به همانیدگی های مر« .فضاگشاییِ لحظه به لحظه به سوی زندگی می رود
.توجه کرده و به سوی هر چیزی که ذهنش نشان می دهد می رود

«مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَى»-
«.درنگذشتچشم خطا نکرد و از حد »
1۷، آیۀ (۵3)قرآن کریم سورۀ نجم -
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عقلِ مازاغ است نورِ خاصگان
عقلِ زاغ اُستادِ گورِ مردگان

1310مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

یا عقل کل و خرد خداوند که تمام کائنات را اداره می کند، نورِ چشمِ انسان های خاصی همچون« عقل مازاغ»
لِ زاغ که اما عق. مولاناست که مدام فضا را باز و مرکز را عدم می کنند و به سوی چیزهای ذهنی منحرف نمی شوند

یرانی و نمادِ عقل جزوی و عقل من ذهنی است، به هر سو نگاه می کند و استادِ این است که انسان ها را به  سوی و
.تخریب هدایت کرده و در قبرستانِ مردگانِ در ذهن مدفون کند



Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا 1403قسمت  - پیغام  عشق

دیدۀ ما چون بسی علُّت دروست
رَو فنا کُن دیدِ خود در دیدِ دوست

۹۲1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت -

بیماری: علُّت-

ئله، درد، این روش دیدن و بینش ما به وسیلۀ من ذهنی و همانیدگی ها، بسیار مرض گونه است و ایجادِ مانع، مس
یند، در دیدِ بنابراین ای انسان، دیدِ من ذهنی را که برحسب همانیدگی و درد می ب. کارافزایی و خرابکاری می کند

.خداوند که با مرکز عدم به وجود می آید و با فضاگشایی می بیند، محو و فنا کن
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دیدِ ما را دیدِ او نِعْمَ الْعِوَض
یابی اندر دید او کُلِّ غَرَض

۹۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت -

بهترین عوض: نِعْمَ الْعِوَض-
زهاست، با بهترین معامله این است که با فضاگشایی و عدم کردن مرکز، دید و عقل من ذهنی  را که برحسب چی

ور زیرا فقط در دیدِ خداوند و مرکز عدم تمام غرض ها و مقصودها را پیدا کرده و منظ. دید خداوند عوض کنیم
با در کلی از آمدنمان به این جهان را که درواقع زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خداوند و خلق ساختارهای زی

.می یابیمجهان است، 
از دیگران عقب ما در من ذهنی مایلیم ابتدا چیزهای مادی را به دست آوریم و همانیدگی ها را انباشته کنیم تا: نکته

م، اما محال است به خیال خودمان با این زرنگی به نتیجه می رسی. نیفتیم، سپس برویم و دید خداوند را بگیریم
.موفق شویم
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این زمین و این زمان، بیضه ست و مرغی کاندر اوست
مُظلِم و اِشکسته پَر باشد حقیر و مُستَهان

1۹40شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

خوار و ذلیل: مستهان-
ست زمین که نماد من ذهنی است و زمان که نماد زمان مجازی است مانند تخم مرغ هستند و انسان هم مرغی ا

سته  و درحال حاضر این مرغ به تاریکی افتاده، پَرش شک. که به صورت هشیاریِ ناظر در این تخم مرغ جا دارد
. حقیر و  ذلیل شده، زیرا سبكِ زندگی او توأم با باورهای ذهنی است

ذهن بیرون اگر کارهایی که مولانا توصیه می کند انجام دهیم، به عنوان مرغ معنا و زندگی از داخل تخم مرغ: نکته
.خواهیم پَرید
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کفر و ایمان دان در این بیضه سپید و زرده را
واصِل و فارِق میان شان بَرْزَخٌ لایَبْغیان

1۹40مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

یك ای انسان کفر و ایمان ذهنی را که شامل باورهایی است که با آن ها همانیده هستی و یك  سری را کفر و
 شوند؛ تعداد از الگوهای عمل را ایمان می دانی، مانند سفیده و زردۀ تخم مرغ ذهن بدان که هرگز با هم قاتی نمی

.اردبنابراین دریای هشیاری حضور و دریای هشیاری جسمی کنار هم هستند اما حجابی میانشان وجود د
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من های در این جهان انسان هایی مثل مولانا از جنس هشیاری حضور هستند و با هشیاری جسمی که در: نکته
.ذهنی این جهان است، آمیخته نمی شوند و بینشان حجاب است

«  .مَرَجَ الْبَحْرَینِْ یَلْتَقِیَانِ»-
«دو دریا را پیش راند تا به هم رسیدند،»

«  .بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا یَبْغِیَانِ»-
«.میانشان حجابى است تا به هم درنشوند»

۲0-1۹آیۀ، (۵۵)قرآن کریم، سورۀ الرحمن -
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بیضه را چون زیرِ پرِّ خویش پَروَرد از کَرَم
کفر و دین فانی شد و شد مرغِ وحدت پَرفِشان

1۹40مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

ه ای از وقتی تخم مرغ از بخشش مرغ زندگی زیر تابش نور و گرمای رحمت او قرار گرفت و پرورش یافت، جوج
فانی دراین صورت دیگر سپیدی و  زردی باقی نمی ماند، کفر و ایمان ذهنی و باورها نابود و. آن بیرون می آید

.می شوند و مرغِ وحدت یا یکی شدن با خداوند به پرواز درمی آید

ی قرار ما هم اگر فضا را باز کنیم، تخم مرغ من  ذهنی مان در فضای گشوده شده، زیر گرما و پرورشِ زندگ: نکته
.زندگی ستمی گیرد و تابش نور زندگی و رحمت اندررحمتش به آن می افتد و این از کَرَم و بخشش 
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مرغِ جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش
چون بدیدی صبح، شمع آنگه بکُش

14۸0مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

پرندگانآشیانۀ: عُش-

خود که وقتی خدا هشیاری انسانِ فضاگشا را جذب می کند، او ناگهان مانند مرغی از آشیانۀ ذهن به سوی اصل
ح حضورت را پس ای انسان، اگر با فضاگشاییِ لحظه به لحظه و نگه داشتن مرکز عدم، صب. زندگی است می پَرَد

دیدی و آفتاب زندگی از مرکزت طلوع کرد، شمع من ذهنی و سبب سازی اش را خاموش کن و از نور و خرد 
.فضای  گشوده شده بهره مند شو
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چشم ها چون شد گذاره، نورِ اوست
مغزها می بیند او در عینِ پوست

14۸1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

.آنچه از حدُّ درگذرد، گذرنده: گذاره-

ن نور هشیاری وقتی  که دراثر فضاگشاییِ پی درپی، چشمان انسان در همه چیز نافذ و عدم بین شوند، درحقیقت ای
ی در چنین چشم عدم بین. نظر است که از تفاوت های سطحی می گذرد و در هرچه می نگرد زندگی را می بیند

ی گشاید و انسان ها من ذهنی را نمی بیند، بلکه مغز و زندگی را می بیند، بنابراین فضا را در اطراف رفتار آن ها م
.می شودزندگی و شادی بی سبب را در آن ها به ارتعاش درمی آورد و سبب بیداری شان از خواب ذهن 
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بیند اندر ذَرُّه خورشیدِ بقا
بیند اندر قطره، کُلُِّ بحر را

14۸۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت -

دریا: بحر-

ا نه، در هر ذرُّه یعنی در وجودِ هر فرد، فارغ از این که من ذهنی دارد ی[ انسانی که با دید عدم و نور خدا می بیند]
رده و او را قوه و پتانسیل زنده شدن به زندگی را می بیند که می تواند در اثر فضاگشایی از مرکزش طلوع ک

به آن زنده هم چنین در وجود هر انسانی به عنوان قطره، کُلِ اقیانوس زندگی را می بیند که می تواند. جاودانه کند
.شود
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ترس و نومیدیت دان آوازِ غول
می کَشَد گوشِ تو تا قَعْرِ سُفول

1۹۵۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت -

پستی: سُفول-
ترس و[ مشخصات من ذهنی ازجمله]چنانچه ذهن وضعیتی را به تو نشان داد که در نظرت مهم آمد و دچار 

ین ترین ناامیدی شدی و به درد افتادی، آن را آواز غول من ذهنی بدان که سعی دارد تا گوش تو را بگیرد و به پای
.  سطح از هشیاری بکشاند

ست و ما باید مواظب دو خصوصیت من ذهنی که ترس و ناامیدی است باشیم، ترس در ذات من ذهنی ا: نکته
ایش، بلکه در حالی که نه به هدفمان می رسیم و نه به آس« .بترسان تا به هدفت برسی»: من ذهنی به ما می گوید

ه بترسیم پس ما باید از مولانا یاد بگیریم که در هیچ سنی، ن. همه چیز را خراب کرده خودمان هم نابود می شویم
.و نه بترسانیم بلکه فضا را باز کنیم
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هر ندایی که تو را بالا کشید
آن ندا می دان که از بالا رسید

1۹۵۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت -

 کشاند، آن هر ندایی که سبب می شود فضای درونت باز شود و تو را به سمت بالا یا همان فضای گشوده شده می
.را از طرف خداوند و خرد کل بدان
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هر ندایی که تو را حرص آور َد
بانگِ گرگی دان که او مَردُم دَرَد

1۹۵۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت -

ه فکر را بیدار می کند و تو  را به پریدن از یك فکر همانیده ب« هرچه بیشتر بهتر»هر ندایی که در تو حرصِ 
.شاندهمانیدۀ دیگر سوق می دهد، مانند بانگ گرگی بدان که می خواهد هشیاری انسان ها را بدرُّد و به ذهن بک

درد، غم، به طورکلی سیستم همانیدگی. حالِ من ذهنی ما قابل کنترل نبوده و مرتب بد و خوب می شود: 1نکتۀ 
.ترس و تخریب ایجاد می کند

ی رسد و چرا من ذهنی ما را ناامید می کند؟ زیرا کارهای ما و زندگیِ خانوادگیِ ما با من ذهنی به نتیجه نم: ۲نکتۀ 
.به درد و دعوا ختم می شود؛ پس چاره این است که با نرمی و فضاگشایی عمل کنیم
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اُذْکُروااللَّـه کارِ هر اوباش نیست
اِرْجِعی بر پای هر قَلُّاش نیست

30۷۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

بیکاره، ولگرد، مُفلس: قَلُّاش-

«  اِرجِعی»همچنین. یا یاد کردنِ خداوند که همان فضاگشایی است، کارِ هر من ذهنیِ بیکاری نیست« اُذْکُروا اللُّه»
یاری ای امتداد من، سوار هش»: یعنی گوش کردن به ندایِ خداوند که هر لحظه انسان را صدا می کند و می گوید

.کارِ هر من ذهنی بی سروپایی نیست« .حضور شو و به سوی من بیا
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«.یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَُّهَ ذِکْرًا کَثِیرًا»-

«.اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را فراوان یاد کنید»

ار اعتقاد کسانی که ایمان آورده اند، کسانی هستند که می خواهند به وحدت مجدد با زندگی برسند و به این ک]
.[دارند که مرتب باید با فضاگشایی خدا را یاد کنند، نه این که نام خدا را پشت سرهم تکرار کنند

41آیۀ، (33)قرآن کریم، سورۀ احزاب -
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لیك تو آیِس مشو، هم پیل باش
ورنه پیلی، در پیِ تبدیل باش

30۷3مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت -

اگر هم از . مثل فیل قوی و از جنس فضای گشوده شده باش. اما تو ای انسان، ناامید نشو و دست از طلب  برندار
سایی و انداختن جنس فیل یعنی زندگی نیستی و در نادانی مانده ای، سعی کن با فضاگشایی، طلب، شُکر، شنا

.همانیدگی ها از هشیاری جسمی به هشیاری حضور تبدیل شوی
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ناامیدی ها به پیشِ او نهید
تا ز دردِ بی دَوا بیرون جهید

33۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت -

به نزد خدا هنگام ناامیدی با صبر و شکر و تمرکز روی خود به کار کردن ادامه دهید و ناامیدی ها را با فضاگشایی
.ا کنیدببرید، تا از دردهای بی دوایِ من ذهنی که درمانش در جهان بیرون وجود ندارد بیرون بجهید و نجات پید

خاص و زندگی اگر ما در سنین میانسالی رنجِ بسیاری کشیده، در روابطمان شکست خورده باشیم و از اش: نکته
وشبخت هستند، و ناامید شده باشیم، دراین صورت نباید فکر کنیم که ما بدشانس و بدبختیم و بقیۀ انسان ها خ

ه وسیلۀ همین موضوع سبب شود دوباره به اشخاص و چیزها رو بیاوریم تا خوشبخت شویم؛ زیرا درد ما فقط ب
.زنده شدن به زندگی درمان می شود، نه پناه بردن به من های ذهنی
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ناامیدی را خدا گردن زده ست
شده ستچون گناه و معصیت طاعت 

3۸3۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت -

ی که با ، یعنی ناامیدی اصلاً وجود ندارد؛ زیرا هر گناه و معصیت، هر همانیدگ«گردن زده است»خداوند ناامیدی را 
اده آزاد می گردد تسلیم و فضاگشایی از مرکز انسان خارج می شود، به عبادت تبدیل می شود و هشیاری به تله افت

.و انسان پیشرفت خود را می بیند

هن است که ما تسلیم یا همان فضاگشایی، به معنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذ: 1نکتۀ 
و یك اسم دیگر آن مهم ندانستن چیزهای ذهنی. را از جنس هشیاری اولیه کرده و مرکزمان را عدم می کند

.نیاوردن آن ها به مرکز است
اسیم و جلوی ما به برنامۀ گنج حضور گوش می کنیم تا فضا را بگشاییم و من ذهنی و ابزارهایش را بشن: ۲نکتۀ 

.ضررهایی مثل ایجاد خشم، ترس و مسئله را بگیریم
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وَ الْغَفُورُ بَ جَمِیعًا  إِنَّهُ هُنُوقُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّ»-
«.الرَّحِیمُ

ان را زیرا خدا همۀ گناه. ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید: بگو»
«.اوست آمرزنده و مهربان. می آمرزد

۵3، آیۀ (3۹)قرآن کریم، سورۀ زمر -

:با تشکر
کارگروه خلاصه سازی متن برنامه ها

لیلا: گوینده
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معنوی خودپیغام هایبا سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال 
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